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 سوره نحل 521صحیح بر محوریت آیه گفتگویمؤلفه های عنوان :

 قصری،زینلی 

 چکیده

با روش  و نحل سوره 521آیه محوریت بر صحیحگفتگوی   های مؤلفه شعنوان این پژوه

خداوند  های بزرگگفتار یکی از موهبت تألیف شده است.تحلیلی و ابزار کتابخانه ای -توصیفی 

ست که  شتها سان گذا صلی در اختیار ان ست. گفتار نیک ا سیلهشده ا ن ی ارتباطی بیترین و

واند تکه میها و مقاصد آدمی است و از این جهت انسانها و طبیعی ترین راه بیان انتقال اندیشه

سلام سائل کلامی ا شد برای بیان م ست. این پژوهش  ، راهی با سزایی برخوردار ا از اهمیت به 

یک گفتگوی صدددحیح های  فه  قل )حکمت(،  ار محقق شددددن مؤل یار ع بر اسدددا  طبق مع

معرفی نموده و تأکید می رعایت ادب و احترام )جدال احسن(  بر اسا احسا  )موعظه( ومعیار

خود نماید که انسددان در هر جایگاهی باتوجه به شددرایه و هم نین شددناخت روحیاب مخاط  

دن از این عمل با بهره بر باید استفاده مناسبی از این سه روش یا ترکیبی از آنها داشته باشد که

صی  خود  ضایت پروردگار را ن سعادب و ر ست و  عقل و احسا  و ادب ثمربخش تر و پایدارتر ا

ق محق کند. البته این موارد با مطالعه و بالابردن سطح آگاهی افراد و فرهنگ سازی در جامعهمی

 شود.می

، مناظره.احسن حکمت، موعظه، جدلگفتگوی صحیح ،  ها: کلیدواژه
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 مقدمه

خداوند که عالِم بر تمام علوم است با حکمت خود وسایل و اسباب سخن گفتن را در فطرب 

ست که پیامبران،  ست و مهمترین ابزار هدایتگری ا سخن رمز تعالی و تکامل ا سان قرار دارد.  ان

رسدداند. طبق آیاب قرآن معصددومین و بزرگان تاریر را به سددرمنزل پیروزی حق علیه باطل می

ز طریق آموزد که ابلیغ را به وسیله سخن گفتن به پیامبر )صلی الله علیه و آله( میخداوند راه ت

 حکمت، موعظه حسنه و جدال احسن، مردم را به راه خداپرستی دعوب نماید. 

صلی ترین منابع در طول این  اما سفی ا سخنوری از محمدعلی فل سخن و  صول و  .کتاب  ا

  لازم به ذکر اسددت در الهی از مرتضددی مطهری.مبادی سددخنوری از شددریعتی سددبزواری، عدل 

 . است نشده تألیف ایمقاله و نامه پایان کتاب، هیچ پژوهش این خاص عنوان پیرامون

 اطلاعاب، پردازش ی شدددیوه اعتبار به و ای کتابخانه مقاله، این پژوهشدددی روش   

 .باشد می تحلیلی -توصیفی
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 .مفهوم شناسی5

 شود:پرداخته می موعظه، جدل و حکمتدر این قسمت به تعاریف و مفاهیم 

 5وعظ عبارب از منعی است که در کنار آن ترساندن و تخویف باشد.

 2موعظه عبارب است از تذکری که دل را نرم می کند تذکر به ثواب یا عقاب.

نهی از زشتی و گناه موعظه از ریشه وعظ به معنای پند و اندرز، دعوب به بندگی و خشوع و 

 3همراه با ترساندن از فرجام بدی هاست.

 قل  رقت و نرمی باعث که درچیزهایی ها خوبی به اسددت قل  آوری یاد معنای به وعظه

 ترق عقاب و ثواب به اورانسبت قل  درآن ه است انسان یادآوری است گفته هم نین. شودمی

شد می سان طبیعتا که معنا بدین بخ   سویهب و داردبازمی بدیها از را او و سازد می متاثر را ان

 4.بخشد می اشتیاق هاخوبی

یان آن  ند: موعظه ب مفسدددران هم موعظه را به همان معنای ل وی اخذ کرده  و نوشدددته ا

چیزهایی اسددت که حذر کردن از آنها لازم و رتبت در آنها واج  اسددت و انسددان را به صددلا  و 

 1بختی بازدارد.درستی دعوب کند و از فساد و بد

 حکمت. 5-2

                                                           
 .521، 3رات  اصفهانی، مفرداب، ج 5
 .212، ص5فیروز آبادی، قامو  المحیه، ج 2
 .678، ص5؛ رات  اصفهانی، مفرداب، ج 293، ص4طریحی، ج 3
 .341،ص 51ج: العرب ابن منظور، لسان 4
 .576، 1البیان،  جطبرسی، مجمع  1
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 در را معنا همین 5.انددانسته «بازداشتن» برخی را ریشه این .است( م ک  ) ریشه از حکمت

سان که علمی: یابیممی حکمت برای شده ذکر معانی از یکی شت کار از را ان  بر 2.داردمی باز ز

 را فرمانروا و دارد،می باز چموشی از را اس  چون اند،خوانده حکََمَة را اس  لگام اسا ، همین

 3.داردبازمی ستمگری از را ستمگر چون اندخوانده حاکم

 باِلْحکِْمَةِ رَبِّکَ سَبیلِ إِلى ادْعُ» 4به حق از راه علم و عقل.حکمت عبارب است از دست یافتن 

سَنَةِ المَْوْعِظَةِ وَ سَنُ هِیَ بِالَّتی جادِلْهُمْ وَ الْحَ  أَعْلَمُ هُوَ وَ سَبیلِهِ عَنْ ضَلَّ بمَِنْ أَعْلَمُ هُوَ رَبَّکَ إِنَّ أَحْ

  تریننیکو به آنان با و کن، دعوب پروردگارب راه به نیکو اندرز و حکمت با[ را مردم] ؛ باِلْمهُْتدَین

  به یزن و اندشده گمراه او راه از که کسانى به پروردگارب یقیناً بپرداز،[ مجادله و] بحث به شیوه

 1«.است داناتر یافتگان راه

به طور مطلق ذکر شددده و قیدی برایش نیامده خدای تعالی موعظه را « حکمت»در این آیه 

سنه»با قید  ساخته و جدال را هم به قید « ح سن»مقید  مقید نموده و این خود « التی هی أح

ضی از موعظه ضی از جدالدالت دارد براینکه بع ستند و بع سنه نی ضها ح سن و بع ر ی دیگها، ح

سن و جدال را  سن ندارند وگرنه خداوند موعظه را مقید به ح ضی دیگر حُ ستند و بع سن ه اح

 8کرد.مقید به احسن نمی

رساند و بر زبانش سخنان حکیمانه جاری تحصیل و کس  حکمت که انسان را به حقایق می

هوده گویی اجتناب سازد تا حدود زیادی احتیاج به زحمت، تمرین و مطالعه دارد و باید از بیمی

                                                           
 «حکم»فار ، ذیل ابن 5
 «حکم»طریحی، ذیل  2
 «حکم» ذیل ازهری، احمد؛ بنخلیل 3
 .224رات  اصفهانی، مفرداب الفاظ قرآن، ص 4
 .521(، 58نحل) 1
 .172-175، ص52طباطبایی، المیزان، ج 8
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یه السدددلام( حمت  مام علی )عل به فرموده ا کرد و تقوا، علم و تزکیه نفس را در پیش گرفت و 

 5گمشده مؤمن است پس آن را دریابید ولو از زبان منافق باشد.

فرماید: حکمت عبارب اسدددت از اطبایی در ضدددمن توضدددیحاتی درباره حکمت میعلامه طب

واقع که مشتمل باشد بر سعادب بشر مانند معارف الهی درباره  فضایابی حق و صحیح و مطابق با

کند و نقش آنها را در ی معارفی که حقایق عالم طبیعت را تشددریح میمبدأ و معاد و مانند همه

 2کند.سعادب بشر روشن می

واقع نگری و آگاهی »گوییم: خلاصدده اگر حکمت را بتوان در یک عبارب کوتاه بیان کرد، می

 «.اشیاء به حقایق

ی اشددیاء و موجوداب تحت دانیم که جهان، سددراسددر نظم و حسدداب و ترتی  اسددت. همهمی

شده، با هم ارتباط دارند. هر عاملی معلول خاص خود را به دنبال دارد  ضوابه و کیفیت حساب 

پدید می مل خاص خود  به هر هدف و و هر معلولی از اسدددباب و عوا لذا برای رسدددیدن  ید  آ

اید راه آن را شناخت و از همان طریق اقدام کرد. نظام اسباب و مسبباب قطعی و هایی بخواسته

 3لایتخلف و ذاتی است نه تشریفاتی و قراردادی.

 . جدل5-3

 4.است منازعه و  کردن دشمنی معنی به

                                                           
 .587سخنوری، ص مبادی و شریعتی سبزواری، اصول 5
 ذیل سوره بقره.، 2طباطبایی، المیزان، ج 2
 .77مطهری، عدل الهی، ص 3
 .22، ص2امو  قرآن، جقرشی، ق 4
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جدل تیرمشددروع و ناپسددند آن اسددت که جدل کننده بخواهد حقی را ابطال کند یا آن که 

باطلی را حق جلوه دهد و طبق تعریفی که آقای نراقی در معراج السدددعادۀ از جدال دارند انگیزه 

یا با سددخنان خود، طرف بحث را تحقیر کند و او را شددرمنده  5تیرالهی و ناحقی داشددته باشددد.

سامی را برهم میها که مایهنماید. این جدل ست و روابه برادری ا صومت ا شمنی و خ زند، ی د

 در اسلام ناروا و تیرمشروع شناخته شده است.

ست:  صلی الله علیه وآله( فرموده ا سول اکرم ) به حد خواهد ایمان خود را بنده ای که می»ر

 2کمال برساند، باید مراء و جدال را ترک گوید، اگرچه حق با او باشد.

خواهد میی ح  ذاب های خصومت انگیز، هریک از طرفین بحث، به کشش تریزهدر مجادله

برطرف مقابل پیروز گردد و او را شددکسددت دهد. این خود از عوامل مهم خصددومت و دشددمنی 

 3است.

 . فرق مراء با جدال4-3

سَنُ هِیَ بِالَّتِی جادِلْهُمْ وَ سیله و ؛أَحْ ست، بهترین که قرآن بو   تگوگف و بحث به آنها با دلیلها

 .بپرداز

صود ست این مق شرکین نهاد در را شرک عفریت که ا  و مدارایى با و افکن هلاک بکام م

صیحت را آنها ملایمت، ستدلال، راه از یعنى «جدل. »آیند خدا براه و کنند اجابت ترا تا کن ن  ا

 4.آوردن راست براه را او و شکستن هم در را مخالف مخالفت و خصومت نیروى

                                                           
 .128نراقی، معراج السعادۀ، ص 5
 .536، ص2؛ مجلسی، بحارالانوار، ج276، ص1محجة البیضاء، ج 2
 .262فلسفی، سخن و سخنوری، ص 3
 .73ص ،54ج القرآن، تفسیر فى البیان مجمع ترجمه طبرسی،4
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جدال اگر به حق باشد، یعنی برای اثباب یکی از عقاید حقه باشد و قصد و ترض از آن ارشاد 

و هدایت باشد و طرف مجادله دشمنی و عناد نداشته باشد )جدال احسن( است و مذموم نیست، 

ست و از ثباب ایمان حکایت می سندیده ا و یکی از نتایج نیرومندی معرفت و بزرگی کند بلکه پ

شمرد سند[ ه مینفس  ست و آن را مراء یا ]جدال ناپ شد مذموم ا شود. و اگر جدال به حق نبا

ساب می شهوب به ح ض  و  صبیت یا تلبه یا طمع گویند که از رذائل قوه ت آید که همراه با ع

 5باشد.مال می

صود  ست آوردن مالی یا مق ست برای به د صومت نوعی مجادله و لجاج در گفتار ا بنابراین خ

صورب ین دیگری و ا ست و گاهی به نحو اعتراض و مراء جز به  سخن ا شروع به  گاهی با ابتدا 

اعتراض بر کلام دیگری نیسدددت پس مراء نوعی ایذا و اذیت کردن اسدددت و ناشدددی از عداوب و 

سد می شمنی و ح صومت زمانی از یکی از این دو و زمانی از تیر این دو د شد ولی جدال و خ با

 2ناشی است.

 

 

 نتیجه گیری

ت که ی فرهنگ دینی اسی ارتباط بین انسان و ابزاری برای تبلیغ دین و اشاعهگفتگو وسیله

باید در بهبود آن کوشددید و در راه فرایند مطلوب سددازی گفتار بر گوینده واج  اسددت در ارائه 

شخب  سیدن به آن م صی بهره گیرد تا هم، هدف از گفتار و هم ر شیوه و متدهای خا سخن از 

تواند از این کلام بهره گیرد و سخن مطلوبی از سوی ن صورب است که مخاط  میگردد؛ در ای

                                                           
 .376مجتبوی، علم اخلاق اسلامی، ص 5
 .252موسوی لاری، بررسی مشکلاب اخلاقی و روانی، ص 2
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شیوه شود لذا  صحیح در قرآن کریم وجود دارد گوینده به او ارائه  های گوناگونی برای گفتگوی 

که همان حکمت به معنای علم و دانش و منطق و استدال است و موعظه حسنه که وسیله اندرز 

باشددد که به طریق نیکو مناظره کردن و دوری از مراء و خصددومت مینیکوسددت و جدال احسددن 

مخاط  خود باید پس انسددان در هر جایگاهی باتوجه به شددرایه و هم نین شددناخت روحیاب 

استفاده مناسبی از این سه روش یا ترکیبی از آنها داشته باشد که این عمل با بهره بردن از عقل 

سا  و ادب ثمربخش تر و پایدار ست و میوهو اح ضایت پروردگار را تر ا سعادب و ر شیرین  ی 

کند. این موارد با مطالعه و بالابردن سطح آگاهی افراد و فرهنگ سازی در جامعه نصی  خود می

  شود.محقق می
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